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  مقاله علمي ـ پژوهشي

عرفاني مقام فوق تجرد  تبيين فلسفي ـ
  نفس در آيات و روايات

  ١٨/٠٩/١٣٩٨تاريخ تأييد:   ٢٢/٠٢/١٣٩٧تاريخ دريافت: 
  *عسگر ديرباز   _______ ________________________________   

  **محسن موحدي اصل
  چكيده

ـــت ـــده اس ـــياري بر معرفت نفس ش تا آنجا كه آن را ؛ در آيات و روايات تأكيد بس
ـــيدن به معرفت رب معرفي كردهنزديك ـــاني . اند ترين راه براي رس نفس ناطقه انس

ست كه، علاوه بر تجرد خيالي و عقلي ساطت  هايويژگي داراي فوق تجرد عقلي ا ب
از اين رو فوق تجرد عقلي بدين معناســت كه ؛ شــمارندمي حدي را براي آن برو بي

ـــود و قابليت ارتقا به بالاترين نمي از مراتب كمالي متوقفاي نفس در هيچ مرتبه ش
ـــت كه در اين حال آن را به حقيقت  مرتبه نظام هســـتي بعد از مقام ربوبيت را داراس

) الف: ي بدين قرار استهاياين نوشتار حائز نوآوري .برندمي يگر ناممحمديه و القاب د
ارائه تصوير بهتر از معرفت نفس در مقام فوق تجرد عقلي و مقام لايقفي آن در دو ساحت 

سب اين مقام) ب؛ وجودي و ماهوي شف معناي حقيقي برخي آيات قرآني كه منا  اند؛ك
ساني درك معاني بلند حكمي كلام معصومان ) ج آيات و . در مقام حقيقي نفس ناطقه ان

ـــت از اين رو اگر قايل به مقام فوق تجرد عقلي ؛ روايات در مقام فوق تجرد بســـيار اس
در فهم بسياري از حقايق آيات و روايات ناتوان خواهيم بود و تفسير دقيقي از آن ، نشويم

  .نخواهيم داشت

اتحاد عاقل ، حقيقت محمديه، مقام فوق تجرد عقلي، معرفت نفس: واژگان كليدي
  .حركت جوهري اشتدادي، ومعقول

                                                      
 a.dirbaz5597@gmail.com. دانشيار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم *

movahedi114@yahoo.com دانش آموخته دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم (نويسنده مسئول). **
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  مقدمه

ساني بهترين و نزديك سيدن به معرفت رب و تريمعرفت نفس ناطقه ان ن راه براي ر

الهي و محور علوم حكمي و عرفاني است  هايادراك معارف حقه و كليد جميع گنجينه

نفس انساني بر اساس نفخ  چراكه صورت؛ كه در آيات و روايات بر آن تأكيد شده است

 اين  عليبر همين اساس در فرمايش اميرالمومنين . روحي و وجهه ربي خلق شده است

ست سَهُ فَقدَْ عَرَفَ«: چنين آمده ا كه عكس نقيض ) ٥٨٨ص، غررالحكم(» رَبَّهُ مَنْ عَرَفَ نفَْ

نيست كه اي پس جاي هيچ مسامحه .)١٩: حشر( »نَسُوا اللَّهَ فَأنَْسَاهُمْ أَنفُْسَهُمْ«: شودمي آن

ــوعي در حكمت متعاليه به پايه اهميت آن، بعد از معرفت رب ــدنمي هيچ موض به . رس

شود صل ن صي معرفت نفس حا شخ در معرفت به مبدأ و معاد و ، همين دليل اگر براي 

  .حشر و نبوت انبيا و ولايت اولياء ناتوان است

ــز ــه . ايي دارددر باب معرفت نفس بحث تجرد نفس اهميت بس حكما آن را در س

در كتب حكمي و . اند مرحله تجرد مثالي و تجرد عقلي و فوق تجرد عقلي طرح كرده

خوبي طرح شده و ادله فراوان عقلي و نقلي فلسفي بحث تجرد مثالي و تجرد عقلي به

ست شده ا ولي در باب فوق تجرد عقلاني ؛ مطابق با آيات و روايات در مورد آن وارد 

به مراتب اهميت بيشتري دارد كمتر سخن به ميان آمده و اين در حالي است  نفس كه

سياري از آيات و روايات در مورد شناخت ابواب نفس در گرو فهم اين  كه باب فهم ب

درجه با ملائكه اســت كه مقام هم، چراكه نفس انســاني در تجرد عقلي؛ باشــدمي مهم

يابيم براي نفس انســاني حد خاصــي مي ولي با طرح فوق تجرد عقلي در؛ ثابتي دارند

ست كه نفس در آن توقف كند از اين رو تمامي احاديث مربوط به معراج نبي اكرم ؛ ني

  و صعود او به مقامي فوق ملائكه و قرارگرفتن در بالاترين مرتبه وجودي بعد از مقام

ست اين باب از معرفت نفس تكميل ساني؛ گرددمي ربوبي با فهم در اين  پس نفس ان

قابليت را دارد كه بر اثر حركت جوهري مراتب عقل هيولاني و عقل بالملكه و عقل 

بالفعل را بر اساس اتحاد عاقل و معقول طي كند و در بالاترين مقام يعني عقل مستفاد 

حد خاصي براي آن قابل تصور نيست كه اين نحوه سير ، پس به اين جهت؛ قرار گيرد
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سفي اين مقام. و فوق تجرد عقلي دارددلالت بر مقام لايقفي نفس  شينه فل ، از جهت پي

ولي تطبيق  ؛)٤٤-٢٥ص، ١٣٩٧، موحدي و عابدي (ر.ك: مقالاتي به نگارش درآمده است

ـــوص روايي كه از اهميت والايي  و تحقيق اين حقيقت با آيات كلام االله مجيد و نص

ست ست، برخوردار ا تار در پي اين مهم اكنون ما در اين نوش. اقدامي صورت نگرفته ا

سش سخ به اين پر ستيمها و پا ساني در آيات و : ه مقام فوق تجرد عقلي نفس ناطقه ان

ست؟ پذيرش يا عدم پذيرش مقام فوق تجرد عقلي براي  شده ا روايات چگونه تبيين 

هد  فت رب خوا فت نفس و معر ما از معر تأثيري در ميزان ادراك و فهم  چه  نفس 

عرفاني آيات و روايات با توجه به مقام فوق تجرد عقلي  داشت؟ تبيين دقيق فلسفي و

  چگونه خواهد بود؟

  معناشناسي فوق تجرد. ١

، از آنجا كه اين پژوهش در صدد پيگيري فوق تجرد در آيات و نصوص روايي است

ساحت ؛ ابتدا معناي حكمي آن را در آيات و روايات مورد توجه قرار داده سپس در دو

  .كنيممي معناوجودي و ماهوي آن را 

 معناشناسي فوق تجرد با توجه به آيات و روايات. ١-١

شود كه اين دو مفهوم در تقابل مي در معناشناسي فوق تجرد دو معنا و مفهوم مطرح

ستند شت؛ با يكديگر ني فوق تجرد نفس به معناي ) الف: كنندمي بلكه به امر واحد بازگ

 وگوي جبرئيل با پيامبر در معراج نبي مقامي فوق موجودات مجرد عقلي است كه گفت

دْرَفَ«: به همين مطلب دلالت دارد الْمُنْتَهَى فَانْتَهَى إِلَى الْحُجُبِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ تَقدََّمْ  هلَمَّا بلََغَ إِلَى ســِ

َّهِ لَيْسَ لِي أَ ولَ الل َا رَســـُ اَنَ وَ لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَي َذَا الْمَك ْتُ هنْ أَجُوزَ ه َاحْتَرَق به : ل خدا  يامبر  چون پ

شديالمنتهي ناهسدر سيد و آنپس به حجاب، ل  سول خدا پيش اي گاه جبرئيل گفتهايي ر ، روبر

شت نزديك ست كه من بر اين جا گذر كنم و اگر يك بند انگ سوختر سزاوار ني »  تشوم خواهم 

چراكه قابليت اين موجود مجرد در اين حد خاص است  ؛)٣٨٢ص، ١٨ج، ١٤٠٣، مجلسي(
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توان و قابليت صعود به مقام بالاتر ، كه در آن خلق شده و بنا بر شاكله وجودي كه دارد

يعني حد وجودي او همين مرتبه تجرد  ؛)١٦٤: صافات(» وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ«: را ندارد

ولي نفس ناطقه انســاني فوق اين مقام را داراســت و قابليت صــعود از ؛ باشــدمي ليعق

تا آنجا كه موجودات مجرد عقلي همه شأني از ؛ مرتبه موجودات مجرد عقلي را نيز دارد

  .نامندمي »فوق تجرد عقلي« گردند و اين مقام را اصطلاحاًمي شئون وجودي او

مَاءَ كلَُّهَا« ه آيهدر رابطه با اين مقام ب امام خميني ـــْ ـــتناد) ٣١: بقره(» وَعَلَّمَ آدمََ الْأَس  اس

ند ومي قام فوق تجرد عقلي داردمي ك لت بر م يه دلا يد اين آ كه ؛ گو كه  كه ملائ چرا

ولي آدم در مقام تعليم اسما ؛ اندهر يك مظهري از اسماي الهي، موجودات مجرد هستند

سماي الهي گرديده و فوق همه ملا ئكه و مجردات عقلي قرار گرفته است و مظهر همه ا

ـــت كه در اين مقام صـــاحب مقام  اين همان فوق تجرد عقلي نفس ناطقه انســـاني اس

باشــد و مي زيرا االله مســتجمع جميع اســماي جماليه و كماليه؛ گرددمي اللهي حقهخليف

ــتي بعد از مقام ربوبيت را دارا ــودمي نفس در اين مقام بالاترين درجه هس ــوي ( ش موس

  .)٤٩ص، ٣ج، ١٣٨١، اردبيلي

فوق تجرد به معناي مقام معلوم و درجه معين نداشـــتن و حدّ خاص نداشـــتن ) ب

ـــدرااز اين رو ؛ باشـــدمي اش نفس ناطقه در ســـير صـــعودي  دراين رابطه چنين ملاص

ـــاني«: گويدمي في  همعين هو لا لها درج هليس لها مقام معلوم في الهوي هان النفس الانس

  .)٣٥٣ص، ٦ج، ١٣٨٦، ملاصدرا(» هو نشئات لاحق هو لها نشئات سابق الوجود

نفس در مقام فوق تجردي تنها موجودي اســـت كه در ادراك حقيقت هســـتي هيچ 

ـــطه ـــت كه در آن مقام بهاي واس  نيز تعبير» حقيقت محمديه« ندارد و خليفه حق اس

ــودمي ــرت محمد . ش ــت كه باطن حض ــرّ آن نيز اين اس و مقام معنوي و وجاهت  س

شجره مباركه، روحاني آن نازنين شه اين  صل و ري شد كه عرفاً آن را فيض اقدسمي ا  با

مقام فيض و اثر ســاري در حقايق و ، مقام ولايت. گويند و به همين جهت حد نداردمي

ست ستفيض ا شئون م از طرفي مقام احديت و واحديت كه مقام و . اعيان بوده و حد از 

از اين رو حقيقت محمديه وجه االله ؛ فوق مقام خلق اســت، باشــدمي نســان كاملمرتبه ا

شيا شدمي باقي بعد از فناي ا شتياني( با در اين رابطه  حاجي سـبزواري .)٥٤٠ص، ١٣٨٠، آ
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يدمي چنين ظلّ حق«: گو حت وجود  ها ب ندي و ذا فوق التجرد انطلق و ان حاجي (» ع

ـــبزاوري نيز  فرمودند حمد بن حنفيهمبه   عليوصـــيتي كه امام  .)١٢٤ص، ٥ج، ١٣٧٩، س

عَدَدِ  عَلَى هوَ اعْلَمْ أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّو العمل به  عَلَيْكَ بِتلاِوَهِ الْقُرْآنِ«: دلالت بر همين مقام دارد

َاتِ َامَ آي اَنَ يَوْمُ الْقِي َإِذَا ك َا يَكوُنُ فِي الْجَنَّ هالْقُرآْنِ ف َارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَ فَل َالُ لِق ْدَ النَّبِيِّينَ وَ  هيُق بَع

ْهُ هالصـــِّدِّيقِينَ أَرْفَعُ دَرَجَ حقيقت قرائت قرآن درك  .)١٧١ص، ١٥ج، ١٤٠٩، حر عاملي(» مِن

ست شدن با مراتب آن ا صيرور. بطون معاني آن و متحد صورت يك نحوه  ت و در اين 

بلكه بنا بر اتحاد عاقل و ، گرددمي با مراتب قرآن متحد، دگرگوني در نفس پديد آمده

ـــودمعقول خود قرآن مي ـــدي از معاني آن ايهنگامي كه معناز اين رو ؛ ش و  فهميده ش

شددرجه زيرا ؛ آن پي بردتر ي ديگر و حقايق عميقابايد به معن، اي از درجات آن يافت 

ــور نيايد و همانقرآن اقيانوس عميقي  ــت كه پاياني براي آن به تص طور كه خداوند  اس

ست صمد يعني چيزي كه هيچ جاي خالي ندارد، صمد ا ست و  صمد ا و به  كتابش نيز 

 .)٢٤٥ص، ١٣٩٠، زادهحســن( گويندمي همين جهت اســت كه انســان كامل را قرآن ناطق

ــتاي نكته مهمي كه بايد به آن التفات ويژه ــت كه ، داش درجات و حقايق چون اين اس

ــي و خاص  متوقف به حد قرآن ــتمقام خاص و درجه خاص حقيقت نفس ناطقه ، نيس

ــت ــاني كه قاري قرآن اس ــد و در مراتب ، انس نبايد موجودي محدود به حد خاص باش

سته بلكه، كمالي توقف كند ست و اين همان معناي  پيو در حال عروج به مراتب عاليه ا

  .فوق تجرد نفس است

  سي مفهوم فوق تجرد نفس در ساحت وجودي و ماهويبرر. ٢-١

؛ فوق تجرد عقلي نفس هم از جنبه وجودي و هم از جنبه ماهوي قابل پيگيري است

، چراكه از جنبه وجودي بر اســـاس حركت اشـــتدادي جوهري و اتحاد عاقل و معقول

وجودي كند كه از آن به اشتداد جوهري مي نفس دائماً با مدرك خود اتحاد وجودي پيدا

كه جناب چنان؛ اين مســئله از جنبه ماهوي هم قابل پيگيري اســت. شــودمي نفس تعبير

ــرار الحكمدر  حاجي ســـبزواري پس ، و اما ماهيت«: آن را چنين مطرح نموده اســـت اس
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دهد مي محدودي است به حدّ جامع و مانع و اين منع ياد از ضيق وجود، گذشت كه آن

سيه سيه ان ضرت ختمي در چنان؛ وقوف ندارد وجودش حدّ، و نفس قد كه جبرئيل به ح

كه ْتُ هلَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَ": معراج عرض كرد  َاحْتَرَق و او ) ٣٨٢ص، ١٨ج، ١٤٠٣، مجلســـي( "ل

ـــاحب مقام  عني فيه مَلَكٌ مقربٌل"ص ، ٨٢ج، همان( "لا نبَيٌ مُرســـَل و ي مَعَ االلهِ وَقتٌ لا يَســـَ

و وجود  "او ادني"صـــاحب مقام ، داردو نفس مقدســـه ختمي چون ماهيت ن) ٢٤٣ص

ست سط ا ستبنابراين نفس حد جامع .)٣٤١ص، ١٣٨٨، سبزواري(» منب ولي ؛ بودن را دارا

ست سير ا سير عروجيمانع، چون نفس دائماً در  ست و به بي اش بودن براي آن در  معنا

ــودمي حدي تعبيربي و مقام» لايقف« همين جهت از آن به حد ــبت به البته او را . ش نس

  .مافوق خود حدي است و بين اين دو نبايد خلط صورت پذيرد

  دليل و برهان فلسفي بر فوق تجرد عقلي نفس. ٢

سيطه  ست كه حقايق كليه ب ساني بلكه فوق تجرد آن اين ا از ادله تجرد نفس ناطقه ان

و اين امر از وحدت سعي و تجرد نفس ناطقه است و همين اند نزد عقل اعرف از كثرت

ــتفاده -أعني مقام لايقفي آن -فوق تجرد بودن نفس ناطقه جا ــودمي نيز اس چون كه ؛ ش

ـــير عروجي خود با آن نمي نفس در يافتن حقايق ملكوتيه متوقف ـــود و دائماً در س ش

شود و ميتر نفس وسيع، گردد و اين اتحاد چون به معناي عينيت استمي حقايق متحد

 سيناابناز اين رو  ؛)٢٤١ص، ١٣٩٠، زادهحسن( ستاين با فوق تجرد بودن نفس سازگار ا

سوم  سوم مقاله  صل  شفاءدر ف ست الهيات  شبه أن تكون الكثر«: فرموده ا أعرف عند  هي

نيز در اول  صدرالمتألهين .)١١٣ص، ١٣٨٥، سيناابن( »...أعرف عند عقولنا هتخيلنا و الواحد

ستين مرحله پنجم  صل نخ سفارف ست ا  هأعرف عند الخيال و الوحد هانّ الكثر«: فرموده ا

ـــدرا( »...عند العقل ـــبزوارينيز جناب متأله  .)١١٦ص، ٢ج، ١٣٨٦، ملاص در اول فريده  س

»  لذاتك الأتمِّ هسنخيّ و سرّ اعرفيه الأعمَّ«: فرموده است منظومهششم مقصد اول حكمت 

سبزواري( سانخ با حقايق .)٨٤ص، ٢ج، ١٣٧٥، حاجي  ساني م نوري  بنابراين نفس ناطقه ان

گردد و مي كلي به معناي سعي است و بر اساس اتحاد عاقل و معقول با آن حقايق متحد



 

 

ييتب
 ن

سف
فل

 ي
فان

عر
ـ 

 ي
ر آ

 د
س

 نف
رد

تج
ق 

فو
م 

مقا
ي

ت
ا

 
روا

و 
ي

ت
ا

 

 ١١٥ 

 

يت برقرارتر به تعبير لطيف كت جوهري مي عين حال نفس بر اثر حر ند و در اين  ك

كند و هرچه معلوم سعه وجودي بيشتري داشته مي اشتدادي سعه وجودي بيشتري پيدا

  .)٢٤١ص، ١٣٩٠، زادهحسن( عرف استنزد نفس ناطقه انساني ا، باشد

  رد عقلي نفسجدر تحقيق معناي فوق ت برهان حضرت وصي علي. ٣

ضرت امام اميرالمومنين  ضِيقُ كُلُ«: فرمايندمي  عليح بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ  وِعاَءٍ يَ

عُ بِه شــود جز ظرف گنجايش آن تنگ مي، هر ظرفي به آنچه در آن نهاده شــود: فإَِنَّهُ يَتَّســِ

 زاده آمليحســـنعلامه  .)٢٠٥حكمت ، البلاغهنهج(» ددگرتر ميدانش كه گنجاش آن فزون

برهاني الهي بر فوق تجرد نفس است و از آن به   عليبر اين باور است كه فرمايش امام 

مثلاً ؛ ندجســـماني هر كدام حد معيني دار هايچراكه ظرف؛ كندمي برهان المتألهين ياد

متفاوت ، گنجندمي حد معين بركه و رودخانه و دريا و اقيانوس نسبت به آبي كه در آنها

صي ست و همگي محدود به حد خا ساني نه تنها محدود  اند؛ا ولي ظرف نفس ناطقه ان

سعه وجودي مي بلكه با معلوم خود اتحاد و عينيت وجودي پيدا، به حدي نيست كند و 

 گرددميتر و وسيعتر گنجايش آن بيشتر و براي فراگرفتن حقايق آمادهو ظرفيت ذاتي و 

سن( سم مي اين برهان بيان .)٤٧ص، ١٣٩٠، زادهح كند كه نفس ناطقه علاوه بر اينكه از ج

يعني مجرد از ماهيت است ؛ داراي مقام فوق تجرد نيز هست، و جسمانيات مجرد است

ست و گوهري فوق مقوله  ستو آن را حد يقف ني از اين رو در حد و مقامي خاص ؛ ا

در حديث قدســي درباره وســعت قلب مؤمن چنين  همچنين .)همان( شــودمتوقف نمي

سَعُنِي قَلْبُ عَبدِْيَ الْمُؤْمِنِ«: آمده است ضِي ولاَ سَمائِي وَلكِن يَ سَعُنِي أرْ من در زمين : لَا يَ

، ٢ج، ١٣٦٣، كليني(» دهدميولي قلب بندة مؤمنم مرا در خود جاي ، گنجمو آسمانم نمي

ست كه هر يك در جاي خود  .)١٢٨ص ستوار ا صولي ا اين مقام در حكمت متعاليه بر ا

عرشــي با توجه به  هايفرمايشبســيار دقيق از اين  مطالباز اين رو  اند؛برهاني گرديده

  :شود كه بدين بيان استاستخراج مي مباني حكمت صدرايي
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  ناطقه انسانيادي بودن نفس مغير . ٣-١

ست ساني ا از جنس موجودات طبيعي و ، ظرف علم و دانش كه همان نفس ناطقه ان

بلكه جنس آن فوق ماده و عنصر مادي است و اين موجود وراي عالم ماده ، مادي نيست

طور كه موجودات مادي  و همان) ٣٩٥ص، ١٣٨١، زادهحسن( نياز به غذاي غير مادي دارد

مغتذي  بر اســاس ســنخيت بين غذا و، كننديعت رشــد ونمو مير اثر تغذيه از عالم طبب

ـــا غذاي غير ننفس انس مان علوم و مي ادي ارتزاقمي هم  كه اين رزق معنوي ه ند  ك

  :مولانامعارف حقه الهيه است و به قول 

  فربه شود از راه نوش انورج  فربه شود از راه گوش آدمي

  )دفتر ششم، ١٣٧٥، مولانا(

ـــاس اتحاد بين  عالم و معلوم و عاقل و معقول بين علم و نفس كه مدرك علم براس

ك ي عينيت است و مدرَابلكه سخن از اتحاد در اينجا به معن، شوداتحاد ايجاد مي، است

و ) ٣٢٧ص، ٣ج، ١٩٨١، ملاصدرا( در كار نيست اييگانگشوند و دوك عين هم ميو مدرِ

لبس به حقيقت علم نشده تني است كه متر از زماانسان عالم حقيقاً از جنبه نفساني وسيع

يافت حقايق علمي و نو حاظ وجودي در تحت حركت جوهريرو پس از در ، ي از ل

؛ تر گرديده استموجودي وسيع) نفس( جرد و ظرف علممذات نفس متبدل به حقيقتي 

  .بنابراين شرافت هر شخص به علم و دانش اوست

  ايو ريشه استخوانتو بقي ما  اياي برادر تو همه انديشه

  )دفتر دوم، ١٣٧٥، مولانا(

 اشتدادي نفس ناطقه حركت جوهري ٣-٢

ستخراج مي هربارومطلب ديگري كه از اين فرمايش گ شريف حركت، شودا  بحث 

شتدادي جوهري ست ا سب علوم و معارف يك نحوه حركتي از ب فسچراكه ن؛ ا ر اثر ك

شته هاي در نوع حركت اين حركت از و كندمي و شدت وجودي پيدا، نقص به كمال دا

 شــودبلكه جوهر نفس و ذات نفس دچار صــيرورت و دگرگوني مي، عالم ماده نيســت
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اين ابتكار  .)٢٧٥ص، ٢ج، ١٣٨٠، يزديمصباح  /٣٩ص، ٨و ج ٣٥٤ص، ٧ج، ١٩٨١، ملاصدرا(

ــدرالمتألهين ــتدادي ص ــم جامد با حركت جوهري اش ــغه، نطفه، بود كه جس  علقه و مض

سدمي به مقام خيال و عقل سپس، گرددمي يعني از مرتبه عقل هيولاني بر اثر حركت ؛ ر

ـــتدادي به مرتبه عقل بالملكه و بالفعل مي ـــدجوهري اش  بلكه با عقل فعال متحد، رس

ـــتفاد ميمي گردد و عينيت پيدامي ـــن( گرددكند و در نهايت عقل مس ، ١٣٨١، زادهحس

شاهدات عيني هم هايبر اثر دريافت بنابراين ؛)٤١٢-٤١١ص  سنخ عالم قدسعلمي و م

سي ناميدهگمي صل و ردد كه بدين جهت آن را طاير قد سوي ا اند و اگر نفس ناطقه به 

ــاس فطرت پاك الهي ــد و بر اس ــب حقايق  اش قدم در حقيقت خويش متوجه باش كس

شيني حق، يه گذاردرنو سمامي به مقام جان سد كه جميع كمالات عوالم و ا الهيه را  ير

يعني نفس انساني در قوس صعود نظام  ؛)٣٤٤ص، ١٣٨٥، ملاصدرا( كندمي در خود جمع

ــتي بر ــاس ج هس ــاس ــير خود را آغاز همانيس كند و مراتب مي الحدوث از عالم ماده س

بر اساس حركت جوهري به موجودي اشرف از كل ما سوي  پيمايد وميگانه عالم را سه

ــن امام فرمايش. شــودب االله قرآن فرقان ميگردد كه ظرف حقايق كتااالله متبدل مي   حس

ـــت اهميت حائز باب اين در تر از چون خداوند متعال قلب پيامبر اكرم را بزرگ«: اس

به پيغمبري، ديگر ديد هايقلب ظرف  .)٩٣ص، ١٤ج، ١٤٠٣، مجلســـي(» برگزيد او را 

يكباره دريافت چنان وسيع بود كه كل قرآن را در نزول دفعي به  اعظم آن بروجودي پيام

ـــتحقايق قرآن و مراتب آن بي، دانيمكرد و همان طور كه مي پس جان و ، نهايت اس

خاتم الا به فوق تجرد نفس تعبير ظروف وجودي  كه از آن  قام لايقفي دارد  ياء م نب

قُلْ منَْ « و) ١٩٣: شعراء(» علََى قَلْبِكَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ« در آيات شريفهمچنين ؛ شودمي

ـــده ظرف نفس ) ٩٧: بقره(» هكَانَ عَدُوا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّ و روايت ذكرش

ــاني با تعبير ــده و در كل الفاظي همچون» قلب« ناطقه انس  يا» قلب« يا» روح« آورده ش

  .ي دارددر روايات و آيات اشاره به ظرف نفس ناطقه انسان ...و» نقس«
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  اصل سنخيت بين عالم و معلوم و اتحاد بين عالم و معلوم. ٣-٣

اساس سير نفس ناطقه انساني در مراتب وجودي هستي در قوس صعود نظام هستي 

صل اتحاد عاقل و معقول  ستين و حقيقت محمديه بر ا صادر نخ سيدن به اتحاد با  تا ر

حديث شريف استنباط كرد اصل توان از اين يكي از مطالب ديگري كه مي. استوار است

م حقيقتي مجرد است و از سنخ عالم طبيعت لچراكه ع؛ سنخيت بين عالم و معلوم است

نيســت و در بين تمام موجودات خداوند انســان را شــايســته ادراك معقولات و حقايق 

ي است كه با رپس چينش نفس ناطقه انسان همجنس حقايق نو؛ ي خلق كرده استرنو

  .)٣٢٧ص، ٣ج، ١٩٨١، ملاصدرا( سنخيت داردعلم و معرفت 

ــي ــتر اينكه هر يك از ما مي حتوض ــنگي معده به فراگرفتن دانش رفع بيش داند گرس

صود خود چنان؛ شودنمي كه به عكس طالب علوم و معارف به خوردن نان و آب به مق

به ؛ نغذاي علم اســت نه اين آب و نا، در آورده آنچه بايد او را از آن حال ب. رســدنمي

ــعه وجودي ظرف   عليمنان ؤهمين جهت در فرمايش اميرم ــده كه س اين مهم آورده ش

شتر مي ضه علم در او بي يعني نفس ناطقه علاوه بر اينكه موجودي فوق ؛ شودعلم به افا

ست شئه طبيعت ا سمانيات و عاري از احكام ن سم و ج ست، ج ؛ فوق تجرد را هم دارا

يابد و به تناســب مكتســباتش وســعت كه در حد و مقام خاصــي وقوف نمي ابدين معن

مقام خاص نفس ناطقه انساني است كه هيچ موجودي ، كند كه اين مهممي وجودي پيدا

  .)١٥٣ص، ١ج، ١٣٩٣، زادهحسن( از موجودات عالم در اين مقام با او شريك نيست

  حركت در مجردات. ٣-٤

ـــنعلامه  تاب  زاده آمليحس تههدر ك يك نك مل برزخي نفوس را مطرح زار و  كا  ت

گويد نفوس غير كامله را مطلقا تكامل برزخي اســت و اين تعبير منافاتي مي كند ومي

چراكه نفس انسان از انزل مراتبش در ؛ ندارد كه نفوس كامله را نيز تجليات الهي است

ست سپس نفس در مقام مي شروع، مقام طبيعت كه بدن و مرتبه نازله نفس ا شود و 

به  به نفس در مرت عد از آن  قام تجرد عقلي و ب تجرد برزخي و پس از آن نفس در م
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بدين معنا كه مراتب عقل را از عقل هيولاني و عقل ؛ يابدفوق تجرد عقلي خاتمه مي

 فياضيجناب  .)٤٠٢ص، ١٣٦٥، همو( شودمي بالملكه و عقل بالفعل و عقل مستفاد دارا

استكمال  ملاصدرابدين ترتيب كه ؛ كندمي ب حركت در مجردات را مطرحدر همين با

ـــتعقل را كه كامل ـــت و در عين حال مجرد اس پذيرد و از مي، ترين مرتبه نفس اس

ست شد كرده، طرفي چون نفس در مقام فعل مادي ا سيله ماده و بدن ر ذات او ، به و

ـــد، يعني چون هر مرتبه از ماديت را دارد؛ كندتغيير مي كند و با مي بعد تجرد نيز رش

ــنيدن و گوش ــودميتر وجود برزخي نفس كامل، كردنش در مقام عمل نيز از عقل ، ش

ستفاد سپس به عقل م سدمي هيولاني به عقل بالملكه و از آن به عقل بالفعل و  همه . ر

زيرا عالم عين علم است و با ؛ اين تغييرات به حركت جوهري و تغيير در جوهر است

نفس جاهل بســان . كندمي يعني وجود او تغيير؛ كندمي خود عالم نيز تغيير، ر علمتغيي

يعني با علم است كه هويت جاهل به عالم ؛ خشت است و نفس عالم مانند آينه است

انتقال نفس از مرتبه عقل هيولاني به مرتبه  .)٣٣٦ص، ١٣٨٣، فياضـــي( شـــودمي تبديل

ــتفاد فقط با پذيرش مباني  ــدراييعقل مس ــه مورد قبول مي، ص ؛ افتدبدون هيچ مناقش

چراكه يك حقيقت واحد در مسير تكاملي خود با حركت جوهري اشتدادي بر اساس 

ــالت وجود ــتدادي وجودي، اتحاد عاقل و معقول و اص ــدرا( يابدمي تكامل اش ، ملاص

  .)٤٥٩-٤٥٨ص، ٣ج، ١٩٨١

بلكه بنا بر ؛ د نيســـتايجاد و اعدام وجو، حركت در نفس مجرد ملاصـــدرابه عقيده 

از اين رو حركت منحصر در ايجاد و ؛ اعدام حدود است، اشتداد وجودي جوهري نفس

شتداد وجودي  ست و چون نفس ا سنخ ايجاد بلااعدام ا ست و حركت نفس از  اعدام ني

يعني به صورت متصل واحد ؛ كندمي حقيقت و ذات آن دائماً اشتداد پيدا، جوهري دارد

ــي تدريجي كه عين  ــخص ــت و كامل و ناقص يك حقيقت واحد ش ــخص ناقص اس ش

ستمرند صالت وجود؛ م ساس ا صورت كه بر ا شتداد وجود، بدين  حركت جوهري ، ا

ـــتدادي و اتحاد عاقل و معقول يك حقيقت واحد به نحو لبس فوق لبس در حركت  اش

ـــتدادي مراتبي را طي كرده ـــتفاد نايل مي، جوهري اش  گردد كه درواقعبه مقام عقل مس

كند و مي بلكه تنها امور عدمي و حد و نقص را رها، چيزي از آن زايل و كم نشده است
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ـــدمي »لبس فوق لبس« و» ربح بعد ربح« و» وجدان بعد وجدان« دارايي او به نحو  باش

  .)٢٢-٢٠ص، ١٣٩٢، كامراني /١٠٠ص، ٩و ج ٩٥ص، ٣ج، ١٩٨١، ملاصدرا(

  رواياتدر آيات و مقام فوق تجرد عقلي نفس تحقيق . ٤

اگر به اندازه : لاَحتْرَقَتُْ هلوَْ دنَوَتُْ أنَمْلَُ«: عنوان كرد  جبرئيل در معراج به رســـول اكرم

شت نزديك شوسرانگ شوبابن(» مسوزمي، متر   هيعني مقام ملائك ؛)١٧٣ص، ١٣٧٩، شهرآ

مقَامٌ  منِاَّ إلِاَّ لهَُما  وَ«: است توانند بروند و در قرآن آمدهنمي مقام خاصي است كه فراتر از آن

ـــافات(» معَلْوُمٌ يعني حد خاصـــي داشـــتن كه فراتر از آن  ملائكه مقام معلوم ،)١٤٦: ص

ست كه مقام معلومي ؛ توانند بروندنمي ساني ا بنابراين در بين تمام موجودات فقط نفس ان

ــعود كندندارد و به هر مقامي مي ــت  و به تمام مدارج و معارج حقيقت قرآن تواند ص دس

پس نفس ناطقه ، يابد و از آنجا كه آيات قرآن كلمات االله است و كلمات االله را نفاد نيست

ــت ــت، را كه ظرف حقيقي حقايق قرآن اس جرََ«: حدي نيس ــَ أقَلْاَمٌ  هولَوَْ أنََّماَ فيِ الأْرَضِْ منِْ ش

بعَْ و اگر آنچه درخت در : اتُ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ عزَيِزحٌكَيِمٌأبَحْرٍُ ماَ نفَدِتَْ كلَمَِ هواَلبْحَرُْ يمَدُُّهُ منِْ بعَدْهِِ ســـَ

ست شد و دريا را هفت درياى ديگر به يارى آيد، زمين ا ، سخنان خدا پايان نپذيرد، قلم با

در همين باب است كه رسول  .)٢٧: لقمان(» ناپذير حكيم استخداست كه شكست قطعاً

ل وقَتٌْ اللَّهِ معََ ليِ«: اكرم فرمودند ــَ عهُُ ملَكٌَ مقُرََّبٌ وَ لاَ نبَيٌِّ مرُسْ ــَ ، ١٨ج، ١٤٠٣، مجلســي(» لاَ يسَ

ــريح بر مقام فوق تجردي نفس دارد و در آن حال .)٣٨٢ص حدي ، اين فرمايش دلالت ص

ــرت را رحمخاص براي او نمي للعالمين نيز  هتوان لحاظ كرد و بدين جهت لقب آن حض

سط ميچون داراي وجود م؛ اندهشتگذا سعه حق تعالي نب ساوق با رحمت وا شد كه م با

ـــت ـــان را خليف. اس ـــان مقام واقعي انس موجودات  اند و هيچ يكي ازاالله ناميدههبدين س

 دارند و يموجودات يك نحوه حد خاصــه هم چراكه؛ دنتوانند اين مقام را حائز شــونمي

ستجمع جميع ند و به كتواند جميع مراتب را در خود جمع تنها موجودي كه مي تعبيري م

ست، صفات جماليه و جلاليه گردد سان ا سبحان در قرآن فرمودند. ان ضْناَ «: خداوند  إنَِّا عرََ

سَانُ إنَِّهُ هالأْمَاَنَ شْفقَنَْ منِهْاَ وحَمَلَهَاَ الإْنِ ماَواَتِ واَلأْرَضِْ واَلجْبِاَلِ فأَبَيَنَْ أنَ يحَمْلِنْهَاَ وأََ سَّ ا  كاَنَ ظلَوُمًعلَىَ ال
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از ، پس، ها عرضــه كرديمها و زمين و كوهرا بر آســمان ما امانت الهى و بار تكليف: جهَوُلاً

سر باز زدند و از آن شتن آن  شدند بردا سناك  ستمگري نادان بود، هرا سان  ستي ان » به را

ست .)٧٢: احزاب( سان گفته شده در همين باب ا سانُ «: كه اگر در قرآن در مورد ان خلُقَِ الإْنِْ

چون فقط ؛ درواقع مدح انسان است ،)٧٢: احزاب(» إنَِّهُ كاَنَ ظلَوُماً جهَوُلاً« و) ٢٨: نساء(» ضعَيِفاً

ـــان ـــت انس كند و حائز مقام وحدت حقه ظليه مي كه خود را فاني آن حقيقت حقه اس

اهل معرفت اين دو واژه ظلوم و جهول را بالاترين وصف انسان در قرآن دانسته . گردديم

ست كه همه بت» ظلوم« اندفرمودهو  سي ا سته و نفي اغيار نموده و براي هيچ ك شك ها را 

ستقلالي در عالم ست كه به هيچ چيز غير حق تعالي » جهول«. داندنمي شيئي ا بدين معنا

، ١٣٧٨، امام خميني( توجهي ندارد و توجهش به خداوند سبحان است و غافل از همه است

 لكَِ وكَذََ«: شودمي مطرح در همين باب ابراهيمقلبي حضرت همچنين رؤيت  .)٢٥٣ص، ١٩ج

ماَواَتِ واَلأْرَضِْ سَّ در آيه مباركه دلالت بر رؤيت » نرُيِ« لفظ .)٧٥: انعام(» نرُيِ إبِرْاَهيِمَ ملَكَوُتَ ال

 رااي مشــاهده و ادراك جمال دلاراي الهي قوه الهيه. قلبي و حضــوري و شــهودي اســت

با اين استدلال مقام فوق  خميني امام. تمام موجودات حتي مجردات استطلبد كه فوق مي

بات ندمي تجردي عقلي را براي نفس اث در حديث  .)٥٠ص، ١٣٨١، موســـوي اردبيلي( كن

كه با ) ٣٩ص، ٥٥ج، ١٤٠٣، مجلســي(» االله الاعظم عرَشُْ المْؤُمْنِِ قلَبَْ«: شــريف نبوي نيز آمده

ـــان كه  ،)٤٠: همان(» الاّ و صـــورته تحت العرش مخَلْوُقٍ ماَ منِْ« تلفيق فرمايش ديگر ايش

همچنين خداوند در وصــف كســاني كه شــهيد . گرددجايگاه نفس در اين مقام معلوم مي

سَبنََّ الَّذيِنَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللَّهِ أمَوْاَتًا بلَْ أحَيْاَءٌ عنِدَْ ربَِّهمِْ يرُْ«: فرمايندمي ،اندشده هرگز : زقَوُنَولَاَ تحَْ

اند كه نزد پروردگارشــان بلكه زنده، مرده مپندار، اندكسـانى را كه در راه خدا كشـته شـده

شود كه نفس بعد در اين آيه شريفه هم استفاده مي .)١٦٩: آل عمران(» شوندروزى داده مى

يه نزد خدا  ماً از حقايق مجردات ملكوت  ارتزاقاز انقطاع از اين نشـــئه حيات دارد و دائ

كند كه ظرف نفس محدود به مي از اين رو اين رزق علي الدوام اين نكته را القا؛ كندمي

 حدي نيســت و در حال وســعت وجودي اســت و با مظروف خود اتحاد و عينيت برقرار

، آياتي كه دلالت بر مقام لايقفي نفس و فوق تجرد بودن آن داردجمله از  همچنين. كندمي

كَ« كريمه يدنَكَّمُْ رتْمُْلئَنِْ شـــَ ـــد كه در ترجمه آن تقديرگرفتن كلمهمي) ٧: ابراهيم(» لأَزَِ  باش
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ست» نعمت« ساني از يمبناي مقام ب، ولي در دقت عقلي؛ جهت فهم عموم ا حدي نفس ان

يعني شما را » كملازيدنّ« اري گفته شدهزچراكه به سبب شكرگ؛ شودآيه فوق استخراج مي

، كمالات نفســاني اســت كه به جهت ســعه و تكامل نفس ناطقه يكنيم و ارتقامي وســيع

انســان لياقت مقام قرب در مراتب توحيد افعالي و توحيد صــفاتي بلكه بالاتر توحيد ذاتي 

 واري و حمد و ســپاس زر اثر شــكرگبيعني نفس ؛ يابد كه اين همان لقاء االله اســتمي را

كمالات وسعت وجودي  كسبو با گردد مي با آن حقايق متحد، عنايت به حقيقت هستي

ستعد ترنفس را براي ارتقا به كمالات بالا، مخرج نفس از نقص به كمال، يافته كند و مي م

اري منحصــر در زبنابراين اين شــكرگ؛ كندمي افاضــهالدوام  عليكمالات بالاتر را به او 

ساني نيستزشكرگ وسيعي ي ااري ملتفت شد كه معنزبه حقيقت شكرگ بايد بلكه، اري ل

شكرگ شامل مياز اري اعم زدارد و تمام مراتب  ساني و قلبي را  سالك الي االلهل ، شود و 

به تعبير . هم در ظاهر و هم در باطن هم در لســـان و هم در عمل، شـــاكر الي االله اســـت

شكرگلطيف سب مقام كمالات آن مرتبه به معناياري در هر مرتبه زتر  ست ك از اين رو ؛ ا

اين نفس را  خداوند ســبحان، مرتبه مادون توســط نفس اصــطياد شــدوقتي تمام كمالات 

 و دهد و نفس مظهريمي تحت تدبير متفرد به جبروت نظام عالم به كمال بالاتري ســوق

 الهي در نفس ناطقه ظهوري تامّ  يتا جايي كه تمامي اسما؛ گرددمي الهي ياسمي از اسما

ــْ « يابد كه طبق خطاب الهي ــما همه) ٣١: بقره(» ماَء كلُهَّاَوعَلَمََّ آدمََ الأسَ ــان  ياس الهي در انس

گوييم بدين جهت مي؛ الهي و خليفه الهي اســت يكامل تجلي نموده و او مظهر اتم اســما

ست و در بنفس  صيرورت و تبدل به مقامي بالاتر ا ر اثر حركت جوهري آن فآن در حال 

ي توقف خاصـــّ قام  بدل و دگرگوني در هيچ م ند و نمي اين ت يافتن ك حدي براي او در 

  .شودمي ل شد و از اين به مقام فوق تجرد نفس تعبيريتوان قانمي كمالات

  كمالات و علم انسان كامل در مرتبه فوق تجرد عقلي نفس در آيات و روايات. ٥

ستوده صاف  سان كامل را به اين او مَعَادِنِ ، خُزّانَ الْعِلْم وَ«: انددر زيارت جامعه كبيره ان

قَوْلُكُمْ حكُمٌْ ، بِهِ رُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُهُ عِنْدَكُمْ مَا نَزَلَتْ، مستودع الحكمه، لِعِلْمِهِ هخَزَنَ، هاللَّ هحِكْمَ
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كه يافتن هر كدام از ) زيارت جامعه كبيره، ١٣٧٤، قمي(» وَ حَتْمٌ وَ رَأْيُكُمْ عِلْمٌ وَ حِلْمٌ وَ حَزْمٌ

ساني مستلزم قبول مقام فوق تجرد عقلي نفس استاين اوصاف در ن مقام تجرد ، فس ان

اما آن حقيقتي كه بتواند ؛ عقلي را ملائكه و عقول همچون جبرائيل و ميكائيل نيز دارند

شد كه مورد خطاب صافي با ضْنَا الْأمََانَ« حامل چنين او مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  هإِنَّا عَرَ سَّ عَلَى ال

انُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًاوَالْجِبَالِ فأََبَ فَقْنَ منِْهَا وَحَملََهَا الْإِنْســَ : احزاب(» يْنَ أَنْ يحَْمِلْنهََا وأََشــْ

سان ، قرار بگيرد) ٧٢ شد و آن جان ان ست كه فوق مرتبه ملائكه و عقول بايد با حقيقتي ا

به همين  اند؛بلكه عوالم وجودي شــأني از شــئون نفس ناطقه انســان كامل؛ كامل اســت

ـــتي بعد از مقام ربوبيت را به حقيقت محمديه نام گذاري جهت بالاترين رتبه نظام هس

ـــان كامل هرچه را اراده كند بداندمي و در اين مقاماند كرده ، كليني( داندمي ،گويند انس

شريف  .)٢٨٥ص، ١ج، ١٣٦٣ صول كافيدر كتاب  سبتي بحث افزايش علم ائمه  ا  به منا

ست ست كه بيانگر اين مقام ا شده ا شب«: فرمايندمي  صادقامام . مطرح   جمعه چون 

شان برآييم به عرش خدا برآيد و ائمه  پيغمبر ، شود پس ارواح ما ، برآيند و ما نيز با اي

شد، هايمان باز نگرددبه بدن شد و اگر چنين نبا شده با ستفاده  علم ما ، مگر با علمى كه ا

يابد: فرمايندمي و نيز در جاي ديگر) ٣٧٣ص، همان(» نابود گردد ، اگر علم ما افزايش ن

: كنيممي چنين دعا كه در تشـــهد نماز هم براي نبي اكرم چنان ؛)همان( علم بمانيمبى

شَفاَعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَه« عليه را براي امتش مورد االلهصـلوات برپيام و شـفاعت :تَقَبَّلْ 

ـــان  .»ببرو مقام و درجه او را بالا، پذيرش قرار داده اين افزايش علم و درجه براي انس

ست كه نفس صاحب عصمت  ست كه بيانگر آن ا معصوم همان مقام فوق تجرد عقلي ا

البته اين ؛ به منزله نابودي است، شود و اگر متوقف شودنمي خاص متوقفاي در درجه

يات مان تجل ناي ه به مع ندارد افزايش علم  گاه وقوفي  كه هيچ  مولي . الهي اســـت 

يامبر اكرم  اميرالمؤمنين  نازنين پ خازن علم وجود  عال معرفي را   مخزون حق مت

ست كه تمام حقايق .)٧٢خطبه ، البلاغهنهج( نمايدمي ستي  در اين مقام ا سرار نظام ه و ا

شاره در بي  صادق آل محمدكه حضرت چنان؛ نزد اين چنين شخصي موجود است اني ا

سمان و زمين وجود دارد ست و آنچه ، فرمودند كه آنچه در آ شت و جهنم ه آنچه در به

 علم دارند و هيچ امري از اين امور برايشان پوشيده نيست، آيدقبلاً بوده و آنچه بعداً مي
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ــيل هقُلُوبُنَا أَوْعِيَ« اند:و نيز ائمه اطهار فرموده) ٢٦١ص، ١ج، ١٣٦٣، كليني( اءَ  همش ــَ اللَّهِ فَإِذَا ش

شاؤُنَ إِلاَّأَنْ شِئْنَا وَ اللَّهُ يَقُولُ ما تَ شَيْئاً  شاءَ اللَّهُ اللَّهُ  شيت الهي قلب: يَ هاي ما ظرف اراده و م

»  خواهدخواهيد مگر آنچه را كه خدا ميفرمايد نميمي است و اين قول خداوند است كه

يف به مقام فنا في االله و همچنين اين حديث شـــر .)٢٠٦ص، ٥ج، ١٣٧٣، فيض كاشـــاني(

ـــاره دارد ـــان كه ائمه؛ مقام بقاء باالله ائمه اطهار در فوق تجرد عقلي نفس اش  بدين س

سي بيان مي ستيم و اين مطلب از جنبه معرفت نف گويند ما از خود فاني و به حق باقي ه

ونه است كه آن را دارا هستند كه بيان فلسفي آن اين گ مقام لايقفي نفس است كه ائمه 

ــد ــور باش ــان كامل قابل تص ــاني كه براي انس بيان مراتب نفس ناطقه ، همه مقامات انس

ست ساني ا بايد ، كنيممي برخورد چراكه وقتي به آيات و روايات در باب فناء في االله؛ ان

بدين بيان نفس ناطقه ؛ بيان فلسفي آن را در نفس ناطقه انساني و شئون نفس تبيين كنيم

ساني در  صي متوقفان سير قرب الي االله به حدّ خا گوييم شود كه در اين حال مينمي م

ناء في االله مي قام ف ـــت كه در عرفان آن را م به فوق تجرد عقلي اس . ناميمنفس در مرت

آمده كه در نماز تير از پاي حضرت  علي همچنين در حالات مولي الموحدين حضرت 

همچنين در حال ركوع انگشتر خود  اند؛بوده آورند و حضرت در مقام فناء في االلهمي در

در هر دو حال به . را به فقيري دادند كه در اين حال نيز اشـــاره به مقام بقاء في االله دارد

شتند صالي كه به حق دا شدت ات و به اذن حق بوده و اين گونه امور  به امر حق، جهت 

ما  وَ« داريم رم همچنين در آيه قرآن خطاب به رســول اك. يك نحوه تجلي حق اســت

چنيني كه  اين مطلب و همچنين معجزات اين .)١٧: انفال(» رمي لكِنَّ االلهَ وَ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ

با مقام نفس انساني در ، بيانگر ارتباط نفس پاك نبي با آن حقيقت واحد دار وجود است

  .شودخوبي آشكار ميمرتبه فوق تجرد عقلي به

  كامل در مقام فوق تجرد عقلي در آيات و رواياتسريان وجودي انسان . ٦

ـــتي پيدا كرده و حقايق نظام  ـــان كامل اتحاد وجودي با تمامي مراتب نظام هس انس

بلكه منشأ ظهور حقايق اسماء است و رتبه اعلي ؛ كندمي هستي از وجود قدسي او تنزل
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سبت به تمامي موجودات عالم بعد از مقام ربوبي دارد صريجناب . ن سان «: گويدمي قي ان

شد شته با سريان دا كه حق تعالي در همه موجودات چنان؛ كامل بايد در تمام موجودات 

ست كه هيچ جوفي ندارد؛ سريان دارد صمدي ا خليفه ، يعني همان گونه كه حق تعالي 

» او هم ناچار صمدي است كه به حسب مراتب عاليه او هيچ موجودي خالي از او نيست

  .)١١٨ص، ١٣٧٥، قيصري(

ســفر ثالث ، پس اين مقام را كه ســريان وجودي انســان كامل در نظام هســتي اســت

هُوَ « ســرّ، گردد و در آن ســفرمي ســفري كه در آن آخريت عين اوليت اند؛معرفي نموده

، ١٩ج، ١٤٠٠، هاشـــمي خويي( شــودروشــن مي) ٤: حديد(» وَالْبَاطِنُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ

سوم  .)٣٢٤ص سفر  سفر ثالث با  ضيح آن بايد عنوان كنيم كه اين  سفار اربعهدر تو كه  ا

ست سالكان الي االله ا صوص  سفر ؛ كندمي فرق، مخ سفارچه اينكه  براي نفوس ناقص  ا

ست شده ا ستكفي تنظيم  سان كامل داراي نفس مكتفي ؛ م سوم ان سفر  در حالي كه در 

ل در مقام فوق تجرد عقلي اين سفر را گوييم انسان كاممي است و در اين حال است كه

ـــت به هيچ قيدي حتي قيد اطلاق هم ؛ انجام داده اس يعني نفس او در اين حال مقيد 

ست و در اين حال آينه تمام سبت به مقام ربوبي مقيد ا ست و فقط ن ستني . نماي حق ا

  :گويدمي در اين رابطه چنين سيدجلال آشتيانيجناب 

سفر سومي است كه ، بلكه اين سفر ثالث، ستمراد سفر سوم سلاك عملي ني

ساني از مقام احديت و واحديت وجود سفر اول آن را تنزل عين ثابت ان ، عرفا 

ــفر از كثرت به  ــفر دوم را س ــورت قلم اعلي متنزلاً الي عالم الهيولي و س به ص

، حقيقت انسان به مقام احديت رسيد، بعد از آنكه به اعتبار قوس صعود وحدت

ـــفربراي  ـــتكمال خلق از حق به خلق س ـــفار اربعه، كندمي اس » بر خلاف اس

  .)٦٥٦ص، ١٣٨٠، آشتياني(

با اين توضيح اگر بخواهيم مقام فوق تجري عقلي نفس را با سفرهاي چهارگانه علم 

ــفرهاي عرفاني ، عرفان تطبيق دهيم ــوم و چهارم از س ــفر س بايد بگوييم اين مقام در س

شأن نفس در ا صي مطابقت دارد و  ست و در حد خا ضرات خمس ا ين حال جامع ح

ست و ست وحد آن بي متوقف ني حدي تمام حدود كلمات الهي را در خود جمع كرده ا
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ست ست. ا صر نيز چنين آمده ا ضرت ولي ع شريف ح سَماَءَكَ بِهِمْ«: در توقيع   وَ مَلَأْتَ 

كَ كه در اينجا هم اين نكته مهم را يادآور ) ١٣٧٤، قمي(» حَتَّى ظَهَرَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَرْضـــَ

در بالاترين رتبه نظام هســـتي بعد حق متعال قرار دارند و تمام  شـــده اســـت كه ائمه 

مراتب عوالم عقل و مثال و طبيعت همگي از وجود نوري و ظهور و تجلي نوري خاتم 

ـــت  ماه رجباز اين رو در دعاي  ؛)٦٥٧ص، همان( انبيا و اهل بيت طاهرينش مملو اس

بادُكَ وَ خَلقُْكَ بَيْنكَ لافَرْقَ«: خوانيممي  ؛)دعاي ماه رجب، ١٣٧٤، قمي(» وَبَينها إِلّا أنَّهُمْ عِ

چه را حق دارد ند، يعني هر يه نيز دار لذات و ؛ آن ذوات نور با فاوت آن در  فقط ت

ست و نيز در آيات قرآني جايگاه اين مقام بهبالعرض سبودن ا شده ا ضوح تبيين  ؛ تو

يْ«: فرمايدآنجا كه مي ــَ يْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍكُلَّ ش ــَ  دانيم كه از نظر ادبيمي .)١٢: يس(» ءٍ أَحْص

سر آن آيد» شيء« ست و وقتي لفظ كل بر  شياست، انكر نكرات ا به ؛ دلالتش بر عموم ا

نَى«: كندنمي نحوي كه هيچ چيزي را فروگذار ــْ ماءُ الحُْس ــْ : اعراف(» وهُ بِهَافَادْعُ ولَِلّهِ الأَْس

ست كه  .)١٨٠ شده ا صريح  سني« سوگند به خدا كهدر روايات اين مهم ت سماء ح ما » ا

آيد مي كميلوقتي اين مطلب در دعاي  .)١٠٣ص، ٢ج، ١٤١٥، حويزي( ماهل بيت هســتي

شيء« كه سمائك التي ملأت اركان كل  شود كه نفس مي در نتيجه اين حقيقت تأكيد» با

 چنان ســعه وجودي دارد كه همه كلمات االله تكويني را شــامل كامل آنناطقه انســان 

گردد مي شــود و در اين حال وحدت حقه ظليه در تحت وحدت حقه حقيقيه را دارامي

تا  تا هيولي اولي و در قوس نزول  تب  تب را در قوس نزول از اعلي المرا مه مرا و ه

سر  سيدن به بالاترين مرتبه را زير پر گرفته و دو  ستي را به هم پيوندر . دهدمي حلقه ه

ــان كاملاين ــي از لحاظ علم معرفت نفس تعبير به مقام فوق تجرد عقلي انس  چنين نفس

  .ايم شود كه در اين نوشتار آن را دنبال كردهمي

در مقام فوق ) حقيقت محمديه( اتحاد نفس انســاني با صــادر اول. ٧
  تجرد عقلي

كند و بر اســاس اتحاد عاقل و معقول در مي نفس ناطقه انســاني مراتب تجرد را طي
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اكنون ســخن ما در اين اســت كه . كندمي هر مرتبه يك نحوه اتحادي با آن حقيقت پيدا

ــاني پس از اينكه در تجرد عقلاني با حقايق عالم اتحاد پيدا كرد باز هم ، نفس ناطقه انس

اتحاد ، قلاني نفسشود و در سير صعودي با صادر اول در مقام فوق تجرد عنمي متوقف

كند و جميع كلمات وجوديه نوريه دار هستي به منزله اعضا و جوارح مي وجودي برقرار

 در مرتبه فوق تجرد عقلاني نيز پيش، شوند و از اين جهت كه اعدل امزجه استوي مي

اعدل نفوس امزجه كه نفس مكتفيه «: گويدمي در اين رابطه زاده آمليحسنعلامه . رودمي

هرچند ، گرددمي به حسب صعود و ارتقاي درجات و اعتلاي مقامات صادر اول، است

ست سمانيه ا صريه ج بلكه فراتر ؛ از حيث مبدأ تكون و حدوث همچون ديگر نفوس عن

با وجود منبســـط حاد وجودي  مذكور ات مات مي عديل  قام جميع كل بد و در اين م يا

  .)١٠١ص، ١٣٧٧، زاده آمليحسن(» گرددمي وجوديه شئون حقيقت او

ـــده ـــيدن به مقام، يكي از مراتبي كه در فوق تجرد عقلي براي نفس مطرح ش  رس

وجود منبسط و صادر اول است كه از آن به حقيقت محمديه نيز تعبير شده است و ما 

» حقيقت محمديه« فوق تجرد عقلي را در، ترشدن جايگاه بحث اكنون براي روشنهم

خوبي كنيم تا ابعاد اصلي بحث بهمي درخشد بررسيميكه همچون نگيني در اين باب 

شود ست كه از امر. نمايان  به وجود آمده » كن« حقيقت محمديه اولين جوهر حقيقي ا

وجود و واسطه  است و اوست قائد سرسلسله علت و معلول و فاتح دروازه رحمت و

صدرا( حق در وجود شناخت او و در .)٧٧ص، ٤ج، ١٣٦٦، ملا ك او براي در اين مرتبه 

ست و جوهره وجودي او در اين مرتبه  سي ني ست و مطمع نظر ك سر ني هيچ كس مي

 عين جوهر روح قدســي الهي اســت كه نزد فلاســفه مســما به فوق عقل فعال اســت

شن مي .)٣٤٤ص، ٢ج، همان( ضور وجود در همچنين اين مطلب رو شود كه اگر از ح

زيرا ؛ لي و هويت اطلاقي آن نيســتمنظور كنه ذات باري تعا، شــوداشــيا خبر داده مي

محمولي بر ، هويت مطلقه وجود در دسترس شهود نيست تا موضوع قضيه قرار گرفته

شود ضور وجود، آن حمل  ست، بلكه مراد از ح شمس حقيقت ا سط و ظل   فيض منب

  .)٥٣١ص، ١ج، ١٣٧٦، جوادي آملي(

 هاعلم ان الحقيق«: گويددر رابطه با حقيقت محمديه و صــادر اول چنين مي ملاصــدرا
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سم االله الاعظم هالمحمدي صدرا(» مظهر ا ستي كه حقيقت  ؛)٧١ص، ١٣٧٨، ملا يعني به در

سم اعظم است و اين مرتبه در مقام فوق تجردي نفس مطرح مي محمديه  ؛ شودمظهر ا

ست و نفس ناطقه نبي اكرم  سماي الهيه ا سم اعظم بالاترين مرتبه ا چون اوسع  چراكه ا

 فوق تجرد عقلي در قوس صعود نظام هستي لايق مقام اسم اعظم بودن در، نفوس است

مظهريت اسم اعظم در وجود ، سرّ خلافت انسان كامل و سجود ملائكه بر آدم. گرددمي

 .)٧٤ص، ١٣٧١، امام خميني( انســان اســت كه اقتضــاي خلافت االله را در دو عالم دارد

اسم اعظم امام اسماء است و ؛ استمظهر اسم اعظم سيد اولين و آخرين و سيد كل اشي

ــخص نبي اكرم  ــت كه درواقع چون ش آن را  چنين حقيقتي همان حقيقت محمديه اس

شد ست، حائز  شده ا سعيد قمي( به اين نام ناميده  ضي  صورت اين  .)٣٦٢ص، ١٣٧٩، قا

، امام خميني( اســت اســم اعظم عبارت از عين ثابت انســان كامل و حقيقت محمديه 

برهان براي هر ، از طرفي بر اســاس وحدت شــخصــي وجود حق تعالي .)١٧ص، ١٣٨٦

ساس ست و بر ا مبدأ عين غايت ) ٣: حديد(» هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهرُِ وَالْبَاطِنُ« چيزي ا

سان كامل ست و چون ان شيا او ست و فاعل همه ا ترين حقيقت كامل، وآغاز عين پايان ا

 از اين رو خطاب قرار گرفت كه؛ مخلوقات هم اســتغايت ، اســت و خليفه خداســت

ْتُ« ما خَلَق يا ثمره  ؛)٢٨ص، ١٥ج، ١٤٠٣، مجلســـي(» الأفْلاكَ لَولاْكَ ل يعني جناب خاتم انب

بودن شجره وجود و غايت حركت ايجادي است و اين مقام فوق تجردي نفس و لايقفي

ان طور كه حق متعال هم؛ برهان كليه اســـت نفس خاتم انبياســـت كه نفس خاتم انبيا 

  .)٧٢ص، ١٣٧٨، ملاصدرا( ولي اين بالذات است و آن بالعرض؛ برهان بر همه اشياست

ـــان كامل در مقام فوق تجرد عقلي جلوه از خلافت كبراي هويت غيبيه اي نفس انس

ست سم و ؛ احدي ا ست و هيچ ا ستور ا چراكه هويت غيبيه احدي در مقام غيبت خود م

كنند كه معروف هيچ مي اصــطلاح عرفاني به عنقاي مغرب ياد رســمي ندارد و از آن در

ـــت كه از اي براي اين هويت خليفه. گيردنمي عارف و معبود هيچ عابدي قرار لازم اس

چنين خليفه قدســي الهي يك چهره به ســوي هويت اين. اســما را اظهار كند، جانب آن

آن به عالم اســـما و  غيبي دارد كه از آن جهت هرگز قابل ظهور نيســـت و جهت ديگر

ــت كه به اين جهت در مرتبه واحديت جلوه ــفات اس ــودهايي از او ظاهر ميص امام ( ش
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بلكه او ؛ به نحو تام اســت تحقق اســما در نفس ناطقه نبي اكرم  .)١٦ص، ١٣٨٦، خميني

ــت ــم اعظم اس ــيا. خود اس ــورت حقيقه محمديه حقيقت حقايق اش  گرددمي در اين ص

سان كامل در مقام فوق  .)٣٤٠ص ،٢ج، ١٣٦٦، ملاصدرا( بايد عنايت كرد كه نفس ناطقه ان

منشـــأ و ريشـــه ، اصـــل، رب، گردد كه روح خلافت محمديمي االلههتجرد عقلي خليف

، اين خلافت كبري در اسم اعظم كه حقيقت محمدي است. خلافت در تمام عوالم است

  .)١٧ص، ١٣٨٦، امام خميني( با تمام ظهور ظاهر شده است

تحقيق در حقيقت محمديه و ارتباط آن با نفس قدسي پيامبر در مقام فوق . ٧-١

  تجرد عقلي

آنجا كه ؛ كنيممي ســـخن را با فرمايش مولاي متقيان در رابطه با معناي حقيقت آغاز

 سُبحَُاتِ  كَشْفُ هالحقَيقَ«: ايشان فرمود. درباره حقيقت سؤال كرد از حضرت امير  كميل

شارَالجَلَالِ من غَيْ ضرت  .»زِدني بياناً«: گفت كميل .)٢٢١ص، ١ج، ١٤١٤، جزايري(» هرِ إِ ح

ــحو المعلوم«: فرمود ــرح اين ) ره( ســيدحيدر آملي .)همان(» محو الموهوم مع الص در ش

ــت: گويدفرمايش مي ــحو معلوم اس مراد از . حقيقت به ما هو حقيقت محو موهوم و ص

ساقط ضافي از درجه محو موهوم  صحو معلوم كردن وجود ا صود از  ست و مق اعتبار ا

اين امر بدان علت اســـت كه تا . يعني مشـــاهده وجود حقيقي كه معلوم حقيقي اســـت

شد ضافي در ذهن ثابت با ست و اين ، مادامي كه وجود ا صحيح ني وجود معلوم حقيقي 

) ٨٨: قصص( »لُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُك«: مطلب در آيات قرآني به اين شكل آمده است

يعني فقط  ؛)٢٧-٢٦: الرحمن(» وَيَبقَْى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلَالِ وَالْإِكرَْامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ« و

ضافيمي وجود حق متعال باقي شيا به جهت وجود ا ستند ماند و كل ا از ؛ شان فاني ه

از حيث معنا همان وصول به اين مقام از جهت كشف شهود و  اين رو معراج نبي اكرم 

كنند كه تقدير آن دو مي »ادني« او» قاب قوســين« ذوق و وجود اســت كه از آن تعبير به

ـــاقط ـــتقوس وجوب و امكان و س  كردن خط وهمي از ميان دايره وجود حقيقي اس

  .)٩٥ص، ١٣٦٧، سيدحيدر آملي(
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بَيْنَ الْمَاءِ وَ  نَبِيّاً وَ آدمَُ كُنْتُ«: باب آمده اســت در اين در فرمايشــي از رســول اكرم 

در  يعني در قوس صعود نظام هستي پيامبراكرم  ؛)٤٠٢ص، ١٦ج، ١٤٠٣، مجلسي(» الطِّينِ

ست كه پيامبر  ساس ا سيد و بر همين ا صادر اول ر شامخ  مقام فوق تجرد عقلي به مقام 

كنتُ أوّلَ « و) همان(» لاشـــياء نور نبيك من نورهيا جابر ان االله خلق قبل ا«: اكرم فرمودند

ّاسِ في الخَلق عثِ في و آخِرُهُم، الن مان(» البَ يه نيز  .)٤٠٣: ه مد قت مح اول افراد بودن حقي

ــيا ــت كه همه اش ــوس و معقول و موهوم، بدين علت اس ــطه حقيقت ، از محس به واس

يدا ندمي محمديه وجود پ ـــه بين ؛ كن قايس  و حضـــرت محمد آدمبه همين جهت م

  :بررسي است  قابل

ست و محمد   آدم. ١ سماء ا ست علم الا سماء ا   آدمچراكه خداوند به ؛ عين الا

شيا را تعليم داد و به  سماي تمام ا سما را  محمدا سميات آن ا ست و  آدم. م سما مظهر ا

  .)٣٠٧ص، ١٣٠٤، جامي( مظهر ذوات و اسماي داخل در ذوات است محمد 

، همان( حافظ ذات با اســـما حافظ اســـماي علي الذوات اســـت و محمد   آدم. ٢

 پدر ذوات و اســماي صــور كلمات هســتند  محمدپدر اســماســت و   آدمو ) ٣٠٨ص

ــه در .)همان( يابيم با اينكه هر دو پيامبر الهي در مقام فوق تجرد عقلاني مي با اين مقايس

  .بلكه بر جميع انبيا و اولياست،  آدمرتبه پيامبر افضل و اكمل از  اند،قدم گذاشته

ي مَعَ االلهِ وَقتٌ لا يَســَعني فيه ل«: به همين مناســبت اســت كه در حديثي آمده اســت

ــَل و مَلَكٌ مقربٌ ــي(» لا نَبيٌ مُرس ــاحب مقام) ٤٠٤ص، ١٦ج، ١٤٠٣، مجلس  دَنَا  َّثمُ« و ص

سَينْ فَتَدَليَ ست كه تمام اين تعبيرات دلالت دارد ) ١٠-٨: نجم( » أَوْ أَدْنيَ ِفَكاَنَ قَابَ قَوْ ا

سعه است كه  كه شخص پيامبر اكرم  وجودي روحاني و وجود منبسط و رحمت وا

ـــت در  از اين رو نفس ناطقه جناب ختمي مرتبت ؛ به حقيقت محمديه ملقب اس

ــيطره  ــئون نظام هســتي س ــه حق بر تمام ش مقام فوق تجرد به جهت عبوديت محض

  .)١٨٩ص، ١٣٧٥، اريسبزو( وجودي دارد
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  گيرينتيجه

بر فوق تجرد نفس از اين قرار اســت كه ظروف   عليبرهان حضــرت اميرالمؤمنين 

ــوندمي مادي با مظروف خود پر ــت كه نه تنها با مظروف ؛ ش ولي نفس ناطقه ظرفي اس

سنخ وجود ، شودنمي خود پر سعه وجودي پيدا كرده و با علم كه از  بلكه گنجايش و 

ــت ــنخ وجود مي وجودي و عينيت برقرار اتحاد، اس كند و چون علم فوق مقوله و از س

ست ساس اتحاد عاقل و معقول و مي پس مظروف آن نيز امري وجودي، ا شد كه بر ا با

ــتدادي مراتب عقل هيولاني و عقل بالملكه و بالفعل را طي كرده و ، حركت جوهري اش

ــب حقايق ــعه وجودي پيدا، با كس ــدت وجودي و س ــد به مرتبه عقل  كندمي ش تا برس

و آيات قرآني كه بر همين اصــل  از اين رو بســياري از روايات معراج نبي ؛ بالمســتفاد

بدين ترتيب كه نفس ناطقه انساني را حدي نيست ؛ كندمي معنا پيدا، رصين استوار است

سبت به ما فوقش حق متعال حد؛ تا در آن حد توقف كند شدمي البته او را ن م اين مقا. با

ـــادر اول و وجود  به حقيقت محمديه و ص يه و اهل تحقيق از عرفا  عال در حكمت مت

  .منبسط تعبير شده كه واسطه فيض جميع ماسوي االله است

ـــان از حيث علم و عمل و نحوه  در ادعيه همچون زيارت جامعه كبيره جايگاه انس

سان كامل به شده كه بيانگر مقام فوق سريان وجودي ان تجرد عقلي خوبي طرح و بحث 

شكيل شتار را ت صلي اين نو ست كه هدف ا ساني ا بدين ترتيب . دهدمي نفس ناطقه ان

سواالله شين و خليفه االله بر كل ما ست كه جان ساني در اين مقام گوهري ا  نفس ناطقه ان

چون حق تعالي وجود بحت ، باشـد و از آنجا كه خليفه بر صـفات مسـتخلف اسـتمي

سيط لايتناهي بما لايتناهي ا صعودي خود توان و ، ستب سير  ساني نيز در  نفس ناطقه ان

قابليت آن را دارد كه به وحدت حقه ظليه در تحت وحدت حقه حقيقيه درآيد و هر 

ـــتاين نيز دارد و فقط تفاوت در بالذات و بالعرض، آنچه او دارد يعني حق ؛ بودن اس

قام ك لذات دارد و نفس در اين م با به نحو  مالات را  عال جميع ك به نحو مت مالات را 

  .گرددمي بالعرض دارا
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